
  

 
  

  

  

  

  اي در شعر فارسي نمادپردازي نباتي از منظر نقد اسطوره
  
  دكتر مهدي خادمي كولايي

  دانشگاه پيام نور ساريزبان و ادبيات فارسي يار  استاد

  
  چكيده
ها  ها، رؤياهاي جمعي بشر؛ و نمادهاي اساطيري ، زبانِ هنري و رازناكِ اسطوره             اسطوره

، فشردگي و ژرفايي معنـايي آن را         شعر، ايجازگونگي هستند كه با پاي نهادن به ساحت        
پذير و منعطفِ خود، به مقتضايِ شرايطِ        ال، شكل يت س ينمادها با ماه  . كنند چندان مي  دو

اي جـامع و     داري را بـه شـيوه       قادرند مفاهيم و موضوعات عميق و ريشه       ،زمان و مكان  
ارائـه دهنـد و   ونـاگوني را   از صورتي واحد، معاني و كاربردهاي گ   ،گسترده آينگي كنند  

  . مداوم، تازگي و ماندگاريِ خود را استمرار ببخشندبا رويندگي و پويايي
هاي ذهني   هاي فرهنگي، دغدغه    البتهّ شاعران و هنرورانِ نمادگرا به فراخور پشتوانه       

اي بـه    ه و اقبـال ويـژه     سـت توج ـ   خـود، ممكـن ا      فـردي و اجتمـاعي     و نيازهاي اصيل  
 نگارنده در اين    .هايي خاص در آثار هنريِ خويش از خود نشان دهند         گيري از نماد   بهره

 نمادها و موضوعات مرتبط      تا ضمن پرداختن به مباني تئوريك كاربرد       مقاله بر آن است   
هـاي    بستِ اسطوره آوريِ شاعران به كار     ترين عوامل روي   ، مهم  اي محوري  با آن، به گونه   

 مداقةّ علمي و مستند قـرار دهـد و در ايـن             گياهي و نمادهاي نباتي را مورد پژوهش و       
رهگذر نيم نگاهي هم به بازتاب مضامين و كاربردهايي از اين دست در اساطيرِ اقوام و                

نما فراهم   و حقيقت  تا امكان مقايسه و تطبيق و تطابقي روشن        داشته باشد   ملل گوناگون 
  .دشو

  .ر، شع ، تخيل رمز، اسطوره، نمادهاي نباتي: واژگان كليدي
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  مهمقد
 به خصوص ،   هاي طبيعي  پديده  ما دربارة عناصر و    هاي امروز   بسياري از باورها و انگاره    

 هـا   آنهاي دور و درازي دارند كه رويـشگاه اصـلي            گياهان و نباتات، ريشه در اسطوره     
هـايي نيـز در غبـارِ گـذرِ          هـا و آمـوزه      زمان خيزش و پيدايش چنـين نگـره        .مبهم است 

 آنچه در اين دوران بر ما رخساره        ،ي و روشن خود را پنهان نموده      روزگاران، چهرة اصل  
  :اي از حقيقت و تخيّل است؛ زيرا نماياند، آميزه مي

 انسان از ديرباز ميان پندار و واقعيت آواره بوده و اين خود نشاني از دوپارگي جان آدمـي    
 منطـق، حقيقـت را   است؛ نيمي از روان ما آگاه، روشن و واقعگراست و با معيار تجربـه و           

جويد و نيمِ ديگر ناآگـاه، تاريـك و وهمگراسـت و در پنـاه پنـدار و جـادو، رؤيــــا                       مي
  ).524: 1377پورخالقي چترودي، (خواهد و فريفتة اسطوره است  مي
وارِ خـود در     سالي هستند كه به سبب قدمتِ ازلـي        ها خاطرات قوميِ ديرينه     اسطوره

اند و سـبب بـروز كاركردهـاي          رسوب كرده  ها  انمة انس هاي زيرين ذهن و ضمير ه      لايه
ي متفـاوت   هـا  نا و مك ـ  هـا   انهاي گوناگون در زم ـ    مشترك دستگاه فكريِ نژادها و نسل     

اي ناخودآگاه، پيوندي نزديـك و در      گردند كه ملل مختلف به گونه      شوند و باعث مي    مي
هـا و تبارهـايِ    تيـره مگر نه اين اسـت كـه   . آميز با يكديگر احساس كنند عين حال ابهام 

هـاي    رسوم، مناسـك و آيـين      و آداب   ،ظاهر ناهمگونِ انساني در مناطق پراكندة جهان       به
مايــه و  ؟ آيــا بــنكننــد مــيهمگــوني را بــدون الگــوبرداريِ آگاهانــه از يكــديگر اجــرا 

هـاي اسـاطيريِ باورانـه و        ساز، همان روايت   ساخت چنين اعمال گيتيانه و زندگي      ژرف
پـذيري، در بيكرانگـي      رازوارگي و تأويل   انتها،  نيست كه به سبب گسترة بي      آلود روزگار

دهنـد و هماننـد هـوا در همـة           زمان و مكان همچنان پويا و مانا به هستي خود ادامه مي           
ايـن مـسير از پـاي و پويـه           هاي حيات بشري جاري شده و هرگـز در         ها و روزنه   حفره
هاي نانوشتة جمعـي چيـست    دگاري اين فرآوردهاند؟ به راستي راز ناميرايي و مان     نمانده

واري و معنـاگرايي عميـق، سـترگ و          كه همچنـان بـا برخـورداري از قداسـت، نمونـه           
بـا شـميم خـوش و        شكوهمند در هر جا و هر زمـان پـا برجـا و شـكوفان ايـستاده و                 

ل را شـاد و         نشان خويش ذوق و    حقيقت ذائقة بسياري از ارباب تفكـّر و اصـحاب تخيـ
  .اند داشتهنگه شيرين 

بـه  .  اي از عناصـر نظـري و هنـري هـستند           ها، آميزه   بايد دانست كه عموماً اسطوره    
عبارت ديگر از تعامل سازنده و مؤثرِّ فكرخِلّـاق و خيـالِ بـارور، محـصولي مبـارك و                   
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 شـعر بـا     بـه ويـژه       –ت  نشيند؛ از اين جهت بـين ادبيـا         فرخنده به نام اسطوره به بار مي      
تـروپ  ر  نـو .  و اسطوره  پيوندي بنيادين و ناگسستني برقرار است         – ريجوهرة اصيل هن  
، اسـاطيري     اسطوره عنصري سـاختاري در ادبيـات اسـت و ادبيـات           « :فراي عقيده دارد  

  » .جا شده است جابه
 ـ   ها  آنميزي  اها تا حدود زيادي مديون هم      مانايي اسطوره   ، بـه عنـوان     ل با عنصر تخي

ات و شعر اسـت؛ از ايـن رو شـايد بتـوان گفـت كـه        بيوطن اصلي و رستنگاه واقعي اد     
 از آنجـا كـه شـعر يكـي از           .ل، پايدارهـستند  ها، ادبياتي هستند كه به سبب تخي        اسطوره

توان تماشاگر بيشترين    ساز و هنرپرور است، مي     ترين نمودهاي روح انسانِ اسطوره     عالي
 ـ  شـعري كـه     . ها نيز در شعر بود     ز اسطوره  زيباترين تجلي و تبر    و  راسـتي همـة   ه  اگـر ب

توانـد همچـون حريـري       هاي هنرِ شاعري را در خود داشـته باشـد، مـي            عناصر و مؤلّفه  
ي براي بقـاي مـضامين اسـاطيري باشـد و بـدين             لايه حافظ امين و مطمئن      لطيف و چند  

، باعث تقويت جـوهر و خلـوصِ         وسيله ضمن كمك شايان به گسترش زواياي زندگي       
تِ جــاي دادن ا كــه شــعر، گنجــايي و ظرفيــ از آنجــ امــا.شــودنــابِ حيــات و هــستي 

كـه  -م را در خـود نـدارد، شـاعران از نمادهـاي اسـاطيري               هاي گسترده و متور     اسطوره
جويند تا با برخـورداري       بهره مي  -ها هستند  تر از خودِ اسطوره    تر و متراكم   عموماً فشرده 

 ، خود را دو چنـدان نمـوده       ، زيبايي و پيچشِ هنريِ آثارِ      از ايجاز، شگفتي و اعجازِ كلام     
د، سـوق   شـو   خواننده را به سوي تلاشي ذهني كه به مكاشفه و ادراكي شهودي منجرمي            

 بنا بـه ضـرورتِ      ،اكنون با توجه به گسترانگيِ دايرة معنايي و مفهومي عنصر نماد          .  دهند
  .   پردازيم بحث به تعريفِ اصطلاحي آن مي

 و مفهومي غير از آنچـه در ظـاهر بـه            ا معن كلمه، تركيب يا عبارتي است كه بر       نماد«
دي كه در خود پنهان دارد، دستيابي بـه         دلالت كند و به خاطر مفاهيم متعد      رسد،   نظر مي 

ترين مفهـوم،     بنابراين نماد در كلّي     )281: 1373ميرصادقي،  (» . دقيق آن ممكن نباشد    ايمعن
توان بـه صـورت مـوجز         و مي  كند نماياند، دلالت مي   مي بر معنايي فراتر از آنچه آشكارا     

  : هاي زيـر را براي آن بــرشـمرد ويژگي
  ؛داشتنِ صورت آن) محسوس و تصويري( جنبة عيني .1
  ؛هاي گوناگونِ ذاتي آن پذيري  چندمعنايي و امكان تأويل.2
  ؛ ابهام داشتن.3
  . ي و كلّيئكنندگي رابطه بين يك نظام جز  برقرار.4



       1شمارة/ 1 سال                                                                                          228

 

ها و اصـطلاحات مـشابهي همچـون نـشانه،           رد با واژه  نماد يا رمز در بسياري از موا      
شـود و بـه دليـل تـساهل و           تمثيل و استعاره در حوزة معنايي دچار تداخل و تلاقي مي          

پنـداري ايـن تعبيـرات از سـوي          انگاري يا همسان   تسامح اهل قلم و گاه به دليل يكسان       
ذرا بـه دايـرة   رونـد؛ از ايـن جهـت نگـاهي گ ـ     ، به جاي يكديگر به كار مـي    نويسندگان

هـا و اشـتراكات احتمـالي        پيوند، همراه با بيان تفاوت     مفهومي هر يك از اين عناصرِ هم      
  .، راهگشا خواهد بود ها آن
رسـاند؛ مثـل علايـم       نشانه، مفهوم ساده و واحـدي را مـي         « علامت يا    : نشانه و نماد   .1

؛ ي ندارد ي و متن خاص   ساز  هايي نياز به بستر    دريافت پيام چنين نشانه   . رانندگي يا پرچم  
دريافتِ پيامِ نماد و نوعِ     ] كهحال آن  [.از اين رو، نشانه از جهت انتقال پيام، خودكفاست        
ها عمومـاً     نشانه )500-499: 1373داد،  (» .آن پيام، بستگي به متن يا عوامل پيرامون آن دارد         

چوبـة    چـار  فهـم هـستند و كمتـر از        لايه، قراردادي، پركـاربرد و همـه       حاملِ معنايي يك  
كننـد؛ امـا نمادهـا از قابليـت معناپـذيريِ             وضع شده، عدول مـي     ها  آنمفهومي كه براي    

يم و  هاي گوناگون انعطافِ لازم را براي پذيرش مفاه        تبسياري برخوردارند و در موقعي    
هـايي از   گيرنـد و جنبـه    گـاهي  در فراسـوي معنـا جـاي مـي        ها  آن .وع دارند تفاسير متن 

شايد . دهند و پنهان زندگي و حقيقت را در سايه روشنِ خود بازتاب مي           هاي پيدا    تجربه
 شد كه هر دو علاوه بر پيام مستقيمي         قائلبتوان اين تشابه ظاهري را براي نشانه و نماد          

  .  كنند، بر چيزي غير از خود نيز دلالت دارند ت خود القا ميماهيكه به فراخور 
ابت و همبستگي معنايي، در ژرفا بخشيدن بـه          اين دو عنصر ضمن قر     : تمثيل و نماد   .2

  با اين تفاوت كه به قول تومـاس كارلايـل  ،گسترة مفاهيم ادبي، همسان و همسو هستند 
آميزد تا   مي و عواملي ساده و محدود در هم       انتها با عناصر   در نماد، مفاهيمي عميق و بي     

 مفـاهيمِ مجـرّد بـه        ترجمة فقطكه به گفتة كولريج تمثيل،      شود؛ حال آن  ملموس و عيني    
البتّه ممكن اسـت كـه تمثيـل بـا گـسترش و بـسط معنـاي رمـزي،                   .  تصوير است  زبانِ

   . از يكديگر شودها آن اين امر باعث دشواري تشخيص جايگزين معناي تمثيلي گردد و
،  هـا   پديـده  ، اين نكته است كه در تمثيل      ،شود اما آنچه باعث تمايز تمثيل از نماد مي       

شـده بـراي     ها بـه عنـوان نمودهـايي  قـراردادي و از پـيش مـشخّص                هماجراها و صحن  
روند؛ از ايـن رو تمثيـل معنـا و           مفاهيمي كه نويسنده يا شاعر  در ذهن دارد، به كار مي           

مفهومي معين و محدود دارد كه اين مفاهيم با اندكي انديـشه و درنـگ بـراي خواننـده                   
ه و به عنوان تنها وسيلة تعبير مقـصود          حال آنكه نمادها، اغلب ناخودآگا     ،شود روشن مي 

  .شوند از سوي اهل هنر به كار گرفته مي
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بـسامدِ   ها، تصاويري هستند كه از نظر شـمول و         بسياري از استعاره   :استعاره و نماد  . 3
ه نيستند و به همين دليـل وارد         برجسته و قابل توج    ات و هنر،  كارگيري در حوزة ادبي     هب

هـم از نظـر ارزش      ا اگر تصويري هم از جنبـة ظـاهري و            ام .شوند ها نمي  عرصة سمبل 
، از نظر هنري جايگـاهي فراتـر از         شود پيوسته تكرار    هاي مختلف  نموداري در موقعيت  

در صـورت برخـوردار      شـود و   ها مـي   انگيز سمبل  يابد و وارد دنياي شگفت     استعاره مي 
ة عظـيمِ نظـامِ   اي از پيكـر  هاي غنـيِ فرهنگـي ممكـن اسـت بـه پـاره            زمينه بودن از پس  

اگر چه تقارن و تشابهي بـين ايـن دو مقولـه وجـود     . اي بدل گردد  سمبوليك يا اسطوره  
باعـث  فقط  اي وجود دارد كه       با اين حال بايد دانست كه در استعاره، قرينة صارفه          ،دارد

يـد نبـودن    شود؛ ولي نماد به علت مق      ، به سوي مفهومي خاص مي      هدايت ذهن مخاطب  
كـرانِ   گريزد و پاي در قلمروِ ناپيدا      هاي معنايي مي   تاز كمند محدودي  اي خاص     به قرينه 

توان به فاصله گرفتن و دور شدن ايـن دو عنـصر از               مي از اين رو  نهد؛   لي مي تعابيرِ تخي 
ناپـذير بـا     پوشـي   پس نمـاد، ضـمن تمـايز و تفـاوت چـشم            .يكديگر به روشني پي برد    

و ايـن شـايد بـدان جهـت باشـد كـه             ،  اسـت تـر از آن      پيچيده تر و  استعاره، بسيار مبهم  
ــتعاره  ــرخلاف اس ــسياري از نماد«ب ــشمة ب ــادات  سرچ ــاطير و اعتق ــوم، اس ــاي مرس ه

باشد؛ مانند زنده در آمدن از       هاست كه گاه در بين ملل و اقوام مختلف، مشترك مي           تمل
نيـز  » نمادهـاي اسـاطيري   « بـه ايـن نـوع نمادهـا،          آتش كه نماد پـاكي و برائـت اسـت         

  )281: 1373ميرصادقي،(» .گويند مي

  
  بحث و بررسي

   دلايل رويكرد شاعران به كاربرد نمادهاي اساطيري.1
چنان برجسته و نظرگير است كه برخي        ر زايا و هنريِ آدمي آن     ، اين بعدِ تفك   نمادپردازي

 ـگـري خلا    اين چاره . اند في كرده معر ساز پردازان، انسان را موجودي نماد     ه نظري از  و  هقان
 آسـاي   درختان غـول   هاي كهن بسان   اي آدمي شايد ناشي از آن است كه اسطوره        آس نبوغ

افكني هستند كه هرگز بدون دگرديـسي حجمـي و محتـوايي در              پرشاخ و برگ و سايه    
تي ؛ از ايـن رو لازم اسـت هـوي         گنجنـد    نمـي   -تاً مـوجز و متـراكم اسـت       كه ماهي -شعر

كـه سـبب    -ن دگرگـوني را      بازتـاب چنـي    .آسا بـه خـود بگيرنـد       ال و جيوه  ، سي منعطف
در ايـن   .  از اين پس بايـد در زبـان جـستجو كـرد            -شود جاودانگي و مانايي اساطير مي    

دهـد و     حادثـه و جهـشي در آن رخ مـي          ،شـود  فرايند، ساختِ متعارف زبان شكافته مي     
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زدة خـود پـذيراي      غبارگرفتـه و واپـس     تي،در مـاورايِ معنـاي سـن       تعبيـرات  واژگان و 
 بـه حقيقـت انديـشة       ها  آنگردند تا بتوان در ژرفا و پهناي         دامنه مي مفاهيمي عميق و پر   

هـايِ   بديهي است كه يكـي از بـارزترين بازتـاب         . دار و ديرسالِ آدمي دست يافت      ريشه
ند و زيركانـه    پردازيِ بهنجار، سامانم   چنين انقلاب و خيزش بزرگ در كاربرد زبان، نماد        

، قـدم در    شـود   و ناخودآگاهِ آدمي حاصل مـي      عال و متقابلِ خودآگاه   است كه از تعاملِ ف    
نهد و در يگانگيِ زبـانِ مفاهمـة بـشري و زدودنِ غبارهـاي               ـــات و هنر مي   عرصة ادبي 

كننـده و انكارناپـذير ايفـا        رِ جمعي نقشي تعيـين    كنندة تفرقه و تشتت از چهرة تفك        ملول
   :شناسِ بزرگ رومانيايي به قولِ اسطوره.  كند مي

گنجد، ادامـة ديالكتيـكِ       ياء به چيزي سواي آنچه در قالبِ ادراك مادي مي         رمز با تبديل اش   
شود و اشياء با تبديل شدن به رمز، محدوديتِ عيني خـود را               تجليِ قـداست محسوب مي   

شـوند    دهند و به صورت عناصرِ به هم پيوستة يك نظام، با يكديگر مرتبط مي               از دست مي  
  .)421- 420: 1376الياده، (

پردازان ادبيِ يكي دو قـرن اخيـر نيـز در تئـوريزه كـردن و             دگاه برخي از انديشه   البتهّ دي 
 پيروان مكتب نمادگرايي بر اين بـاور  كه  اي گونه بهر بوده،  مؤثتوجيه چنين روشي بسيار   

   :بودند كه
توانند درون و ماورايِ دنيايي واقعـي را ببيننـد و             نويسنده و شاعر، پيامبراني هستند كه مي      

تـر    تر و جاودانه    برند، آن دنيايِ ماورايي، يعني واقعيت بزرگ        ا نمادهايي كه به كار مي     بايد ب 
كوشـند تـا      را نشان بدهند و از آنجا كه آن عالَم قابل توصيف نيست، نويسنده و شاعر مي               

  .)400 :1377ميمنت،جمال و ميرصادقي، (به كمك زبانِ نمادين، آن را به خواننده القا كنند 
  
  نمادگرايي و پيشينة كاربرد آن مفهوم .2

نمادگرايي يعني اينكه كسي بتواند افكـار و عقايـد خـود را هوشـمندانه و ظريـف، بـا                    
اين مقولـه معمـولاً بـه جـاي پـرداختن بـه             . ها بازنمايي كند   كارگيري رمزها و سمبل    هب

ر ها، به مطرح كردن مفـاهيم پرژرفـا، نكـات لطيـف و د             ظواهر و تجليات بيرونيِ پديده    
 آدمـي و گـزارش احـساسات و عواطـف           هاي نهان روان    عين حال بنيادي، بازتاب لايه    

پردازد و فقـط در حيطـة آيـين، رسـوم و باورهـاي قـومي و                  فراگير و جمعي انسان مي    
 بلكـه در برگيرنـدة تمـام ابعـاد اساسـي زنـدگي و               ،دشـو   نژادي محصور و زنداني نمي    

ها در     شخصيت يسم، مضامين، كردارها و   در نمادپردازي يا سمبول   . سرنوشت آدمي است  
؛ ولي بـا  شوند گر مي ه و سطحي به معناي ارجاعي، قاموسي و عادي خود جلوه       نگاه اولي 



 231      ...                        نمادپردازي نباتي از منظر                                 1شمارة / 1سال 

 

و پنهـان در وراي     توانيم به مفاهيم ذهنيِ پيچيـده، انتزاعـي          نگري مي  ت و ژرف  كمي دق 
ابقتي اسـت   نمادپردازي مط ـ «به قول رنه گنون فرانسوي      .  آن پي ببريم    معمــولي معناي

» .پيونـدد  ت را به هم مـي     هاي واقعي  ميان بخش طبيعي و فراطبيعيِ هستي كه همة بخش        
  )2/400: 1376، ربيعيان(

اگرچه تعيين زمان دقيق و مشخصّ براي نمادپروري، دشوار و تا حدودي نـاممكن              
 ،زنيِ درست در اين زمينـه نـدارد        رسد و كسي اميدِ روشن و قاطعي به گمانه         به نظر مي  

تـرين روشِ بيـان     تـرين و اصـولي     رمزپردازي، ابزاري از دانش و كهـن      «بايد دانست كه    
دهد  ها را تشكيل مي    ها، يك دانشِ مشترك ميان ملّت      بسياري از رمزپردازي  . چيزهاست
ي بسيار كهن شـكل گرفتـه و در انديـشه ، تفكـّرات و رؤياهـاي اقـوام                   ها  انكه در دور  

 شـواهد و قـراينِ بـه دسـت آمـده از      )52: 1380زادي،به ـ(» .گوناگون گنجانيده شده است   
 سال و روزگارفرسود حاكي از آن است كه اين شـيوه  يكـي از               مواريثِ فرهنگيِ ديرينه  

، ه�� آناسـت كـه انـسان بـه كمـك           هايي   ترين و رازآميزترين روش    ترين، گسترده  ديرينه
ورت هنـر آفريـده   آميز، انديشه، الهامات و شهود بـاطنيِ خـود را بـه ص ـ     اتِ خيال دروني
  .است
  

   ضرورتِ بازكاوي و رمزگشاييِ آثارِ نمادين.3
دانيم كه در آثار ادبيِ رمزي، زبـان بـه سـبب برخـورداري از خـصلتِ نمـادينگي و                     مي

هـاي زبـاني در فـضايي        عناصر و مؤلفّه  . شده و عادي ندارد    سمبوليك، كاربردي پذيرفته  
و تعبيرات فراتـر    گيرند و لغات     ده قرار مي  شده و انديشي   فراسويِ وظيفة ارتباطي، تجربه   

پـذير   آسا و كلاسيكِ خود، نقشي پويـا، روان، منعطـف و شـكل             ه، مرده از معانيِ روزمر  
اي را   يابند و به سبب ابهـام و رهاشـدگي از نظـام قـراردادي، بـارِ معنـايي گـسترده                    مي

ة كـلام و بيـانِ      اي در سـاخت و زنجيـر        بدين جهت برخي از مفاهيم به گونه       .تابند برمي
يابند كه بدون درك درست نمادها و فهـم          شاعرانه، پيچش و بافت هنري و رازورانه مي       

 ـ ها  آن مكتب رمزگرايي، دريافت     اصول و موازين    در چنـين    .رسـد  سر بـه نظـر مـي       نامي
نمايِ نهفته در اين آثار، نمادهـا        آيد براي ادراكِ مفهومِ معرفت     مواردي است كه لازم مي    

 توسـط   هـا آنهـاي رمزآلـودِ      تي تيزبينانه، تفسير و تأويل شوند و پـيچ و تـاب           در فراياف 
د؛ گر چه هيچ شارح و تأويلگري نبايد مدعيِ دستيابي          شورمزخوانان و رازدانان گشوده     

در آثـار رمـزي،     «هاي تودرتو و معماوارِ انديشه در اثري رمزي باشد؛ زيـرا             به همة لايه  



       1شمارة/ 1 سال                                                                                          232

 

اند كه راه بـردن به باطن و دسـت يـافتــن بـه راز و                نيكلمات به منزلة رموز و طلسما     
 )8: 1376پورنامـداريان،   (» .ميـسر نيـست    ها آنحقـيـقتِ مكتـومشان جز از طريقِ گشودنِ       

آلود است،   پس ما در هنر و ادبِ نمادگرا با زمينه و متني كه سرشار از ابهامي گنگ و مه                 
در آن، زبـان صـراحت نـدارد و دلالـتِ           كنيم كـه     كار داريم؛ جهاني را تجربه مي      و سر

اي تاريك و روشن قرار دارد و         بلكه همه چيز در پرده     ،ه نيست دستي و روزمر    زباني، دم 
وضوح و يكسويگي معنايي، جاي خـود را بـه پيچيـدگي، رازنـاكي و چنـد پهلـويگي                   

گونـه متـون از      كند كـه ايـن     هايي از اين دست ايجاب مي      دهد و ويژگي   انديشمندانه مي 
. هايِ اسرارآميزِ فراواني گردنـد     سوي روشنگران و رمزگشايان، پذيراي تفسيرها و تأويل       

 از  هـا  آنهايِ متفاوت در آثار نمادين، برخوردار بودن         البتهّ يكي از دلايل اين معناپذيري     
دهنـدة شـالوده و زيرسـاخت        هاي اساطيريِ ژرفناكي است كه تشكيل      ها و ريشه   مايه بن

  .  ها هستند مادپردازيبسياري از اين ن
       

  ها و نمادهاي گياهي  ترين دلايلِ رويكردِ شاعران به سوي اسطوره  عمده.4
 هم اكنون چندان    دم آفرينش تا   درختان در حيات آدمي از سپيده     به ويژه   ها،   نقش رستني 

هـا و    هـا، اسـطوره    ت و اثرگذار بوده و هست كـه باعـث شـده افـسانه             برجسته، پراهمي 
هـا از سـوي بـشر سـاخته و            آييني و رمزآلودِ بسياري در خصوص اين پديـده         باورهاي

انگيز و نـازآفرين از سـويي انـسان را بـه يـاد بهـشت                 هاي دل  اين آفريده . پرداخته شود 
 او را از آن فـضاي  ،يـازيِ آدمـي بـه درخـت ممنوعـه      اندازند كه دسـت  آراستة الهي مي 

وري اين خاطرة ازلي قلبش را گرانبـار از          و يادآ   است خواسته محروم كرده   آرماني و دل  
دارد پيوسته آرزومنـدي خـود را بـراي     كند و او را بر آن مي     مي) نوستالژيك(غم غربت   

آسا در قالـب هنـر و    انگيز و معجزه  بازگشت به آن باغ مينويِ پوشيده از درختانِ شگفت        
 هبوطش به اين عالمِ    از سويي ديگر با    ؛اي رمزآلود و نمادين بازتاب دهد      يات به گونه  ادب

چنان معيشت، آسايش و آرامش جسمي و روحي او پيوندي ناگسستني، و گاه              خاكي آن 
 گـستر پيـدا كنـد كـه شـُكوه و         بخش و حيـات    هاي زندگي  گنگ و رمزناك با اين پديده     
 . جان و روان او را شيفته و فريفتة خـود گردانـد  ها آنآفرين  عظمتِ رازآميز و دگرگوني   

سـتايش    را داراي حرمت و قداست بپندارد و به تكـريم و           ها آنشود كه   باعث  همچنين  
   : بپردازد تا جايي كه هنوزها آن
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در نظام تصورات انسان از عالم هستي، درخت در ميان نمادهاي تكرارشـونده و مقـدس،                
سرافرازترين قامت اساطيري است و ركن و پاية هستي و ارتباط ميـان زمـين و آسـمان و                   

شود و نمادِ تولّد، بالندگي، مرگ و رستاخيز است و در جوهرة معناي      تلقّي مي  ستون گيتي 
نمادهايي كه در گردونة اسطوره و هنر، رمزِ حيـات، زايـش، مـرگ و                نمادين خود با همة   

  .)75: 1377پورخالقي چترودي، (ند، پيوندي نمادين دارد ا نهازندگيِ جاود
با ابعاد گونـاگون و رنگارنـگ خـود بـا            بنابراين در بينش اساطيري، هستيِ درخت       

خوردگي و پيونـدي ديرينـه و پايـدار          دورترين لحظاتِ درونيِ جان و جوهرِ آدمي گره       
آفـرين و درهـم تنيـدة آن بـر همـة جوانـب زنـدگي آدمـي                    شاخ و برگ نـسيم      و يافته
توانـد در   اي كه تصور جهـانِ بـدون گياهـان هرگـز نمـي              به گونه  ؛افكن شده است   سايه
پرتوهمين نگاه و نگـرش اسـت كـه انـسان             در .لة آدمي پا به عرصة وجود بگذارد      مخي

داند و معتقد اسـت   امروز نيز شهر و روستاي بدون گل و گياه را فاقد روح و حيات مي             
تواننـد   كننـدگي خـود نمـي      فريبِ امروز با همة خيـره      مصنوعات پرزرق و برق و چشم     

ها گيسوان زيبـايِ     اتات گردند؛ زيرا رستني   جايگزين زيبايي و طراوت ناشي از وجود نب       
 اين گيـسوان بـه نظـر        .بخشند مادرِ زمين هستند و وجاهتي دلفريب و نظرگير به آن مي          

البتـه  . آورِ فرانـسوي، نمـاد نيـرويِ زنـدگي هـستند           پژوهِ نام   اسطوره ،»مونيك دوبوكور «
هـاي   مـا را از لايـه     اي از حقـايق و يادهاسـت،         پرداختن به اين گونه مفاهيم كـه آميـزه        

روز  هـاي ديرينـه    هـا و پنداشـت     سطحي و ظاهري زنـدگيِ امـروز بـه ژرفـاي اسـطوره            
 فقـط  دراز گـم شـده اسـت و          غبار گذر روزگارانِ   ، در ها  آنكشاند كه مبدأ و سرنخِ       مي

موارد   به ميراث مانده كه در بسياري از       ها آنهاي پيچاپيچ و سردرگمي از       ها و بافه   رشته
اند   را زيسته  ها آنگر برخي از رفتارها و باورهايي باشد كه گذشتگانمان           توجيهتوانند   مي

هاي مطابق با منطق زمان و مكان در         پذيري يندِ اجباريِ تكامل اجتماعي با شكل     او در فر  
اي   از ايـن روي لازم اسـت كـه بـه گونـه             .كنـد  رفتار فردي و جمعي ما نمود پيـدا مـي         

آميزِ آدمي نسبت به درختان      اسطوره آلود و  رايشِ قداست هاي گ   عوامل و انگيزه   ،روشمند
  .بندي و بررسي كنيم و گياهان را دسته

  
  اي بيني اسطوره انگاريِ ايزدان يا خداپنداريِ درخت در جهان گونه  گياه.1-4

درخت را بـسياري از اقـوام باسـتاني بـه عنـوان جايگـاه خـدا، يـا در واقـع خـودِ خـدا                          
شـدند كـه از     روايت، بعضي خدايان در درون درختي آفريده مي        بر طبق يك  . پرستيدند مي
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س  بيشة مقـد  . آيد ي كه از شفيرة خود بيرون مي      ياه نهاآمدند؛ درست مانند پرو    آن بيرون مي  
  .)286 -285: 1380هال، (مشخّصِ پرستش درخت در ميان يونانيان باستان بود  يك جنبة

پرداختنـد و در     هاي طبيعـت مـي      جلوه  ايرانيان قديم هم، مثل ديگر ملل به پرستشِ       
اين ايمانِ خود چندان راسخ و مصمم بودند كه از اجراي مناسك و بذلِ فديه و قربـاني              

پرسـتش درخـت در سـاية پنـدارِ       . ورزيدنـد  در پايِ گياهانِ مورد اعتقاد خود دريغ نمي       
ر بـدايتِ   انديش بوده؛ زيـرا آدمـي كـه د         هاي بشر ابتدايي   توتميك يكي از نخستين آيين    

جانبه با طبيعت داشت، آن را داراي رواني توانـا و            واسطه و همه   هستي خود پيوندي بي   
كرد و بـراي آن ارزشـي آيينـي و مـاورايي      شايستة عبادت تصور مي حياتي اسرارآميز و 

منـدي از     هتوانـد ضـمن بهـر      پنداشت كه با متوسل شدن به آن مـي         ل بود و چنين مي    ئقا
 بازتـاب عملـيِ     ،گونـه   كردارهايي ايـن   .ق آرزوهايش نيز باشد   تحقحياتي آسوده، شاهد    

هايي بود كه بر پاية آن درخت را منزلگـاه خـدايان، الهگـان و پريـان                  تصورات و انگاره  
ــه آن   مــي پنداشــتتند و شخــصيتي قابــل تكــريم، مينــوي و سرشــار از تقــدس و راز ب
 وقتـي خـدايان، صـورتِ       نكتة قابل تأمل در اين خصوص اين اسـت كـه          . بخشيدند مي

شناسـي   انساني به خود گرفتند، باز هم درختان مظهر و نماد آنان شدند؛ مثلاً در اسطوره              
براي آپولو، زيتون براي آتنه و موردِ سبز براي آفروديـت  نـشان و               » درخت غار « يونان،

هـا و     همچنين در اديان بدوي و چندخدايي، روييـدني       . شدند علامت ويژه محسوب مي   
 دِمِتـر الهـة   ، يونـان شناسـي  اسـطوره  مثلاً در ؛هاي بسياري بودند  وعالن  اتات، داراي رب  نب

فلورا، الهة گـل و      « و رفته  حاصلخيزي و محصولات زمين و باروري به شمار مي         ،گندم
رنگچـي،  (» .شـده  ها مـي   دلي بوده و موجب سبزي و خرّمي دشت        وع نشاط و زنده   الن  رب

دموزي يـا   «. كردند را نماد و ايزد زراعت و آبياري قلمداد مي        ها ماه     آشوري )پانزده: 1372
» .باشد، خـداي نبـاتي اسـت       اي ايران سياوش مي    تموز كه معادل آن در فرهنگ اسطوره      

 روايتگـر آن    ،شـمولي از ايـن دسـت       گرا و جهان    مضامين و مفاهيم كل    )331: 1381بهار،  (
انـد   ت و ارزش بـوده    ي داراي اهمي  نزد اقوام مختلف به حد    ها   است كه گياهان و رستني    
همچنـين بـا رسـيدن بـه دوران     . شـدند  ل مـي ئوعي خاص قا  لنا كه براي آنان الهه و رب     

گاه الوهيت و يا بلنـدگوي       درخت، تجلّي «تاريخي در كتب عهد عتيق و جديد همچنان         
وازِ چون آ «:  آمده )24 /5،  2 سموئيل( در تورات    طور كه   همان )146: 1379كوپر،  (» .آن است 

گاه تعجيل كن؛ زيـرا كـه در آن وقـت خداونـد              ها در سرِ درختانِ توت بشنوي، آن       قدم
 )30،قـصص ( در قـرآن كـريم       )378: 2003كتاب مقـدس،     (».پيشِ روي تو بيرون خواهد آمد     
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اي روحاني به همراه پيامي وحياني شاهدِ تجلّـيِ قدسـي خداونـد              در مكاشفه ) ع(موسي
و چـون بـه     «: شـود  اند، مـي   تي كه برخي آن را زيتون دانسته      هاي درخ  لاي شاخه  در لابه 

آمد، از كرانة وادي ايمن، در جايگاه متبركّ، از درخت نـدا داده شـد               ] آتش[نزديك آن   
در اينجا لازم است با توجه به شـواهد         » .من خداوندم، پروردگار جهانيان   ! كه اي موسي  

ري آدمي بـراي آن، ايـن سـخنِ         گذا و قراين ذكرشده دربارة ارجمنديِ درخت و ارزش       
 ، خودِ درخت پرستيده نشده    سببهرگز درختي فقط به     «برانگيز يادآوري شود كه      توجه

 آنچه به وساطت درخت، مكـشوف و بـراي معنـايي كـه درخـت                دليلبلكه همواره به    
  )261 :1376الياده، (» .كرده، مسجود و معبود بوده است متضمن آن بوده و بر آن دلالت مي

  
  ر نباتي از كيهان داشتن تصو.2-4

ترين تصويرش، درخت كيهاني غول پيكري است كه رمزِ كيهان و آفرينشِ      درخت در كهن  
پيوندد و گواه بر حسرت و دلتنگـي و دورافتـادگي از             كيهان است و زمين را به آسمان مي       

روزگاري است كه نخست، زمين و آسمان، سخت به هم نزديك بودند؛ همچنين درخـت               
سـت  ها آناني، وسيلة دسـت يـافتن بـه طـاق آسـمان و ديـدارِ خـدايان و گفتگـو بـا                       كيه

  .)12 و9: 1373دوبوكور، (
 درخت در بينشِ باستانيِ اقوام و مللِ گوناگون به سبب داشتن هيبت و هيئت ويژه               

اي معنـادار از   اش در بـستر فـصول، نمـودار و جلـوه       پذيري و دگرگونيِ پيوسته    و شكل 
ايـن  . كند شود كه عالم را تكرار، تلخيص و به صورت رمزي، تمثيل مي            ر مي جهان تصو 

هاي سبزِ آرميـده در   سا و شاخ و برگ برانگيز با قامت بلند و آسمان     پديدة زيبا و ستايش   
اي اثيـري و     هاي انبوه، پراكنده، و دونده در پهنة خاك، چهـره          دامانِ حريرِ ابرها، و ريشه    

و معما در ساختمان انديشگي بشر از خـود ترسـيم نمـوده       آكنده از نمون و نشانِ پرراز       
هفت شاخة درخـت كيهـاني از جـنس         « :است و باعث شده تا چنين انديشيده شود كه        

طلا، نقره، برنز، مس، قلع، پولاد و آهنِ برآميخته است؛ اين درختِ جهان از نظر بوميان                
: 1380هـال، (» .يش جاي دارند  ها دارد و ستارگان در شاخه      طاق آسمان را نگه مي     ،استراليا

اش نمادِ زمـين و      هاي اين درخت، نمودِ آسمان، تنه       بر مبناي چنين تصوري، شاخه     )147
، ميـوة ايـن     ودا  ريـگ  هايش مظهرِ دوزخ بود و بنا به باور هندويي در كتاب دينيِ            ريشه

درختِ كيهاني كه رويشگاه آن باغ عدن است، باعث مانـدگاري و جـاودانگيِ زنـدگي                
 درخـت    عالمِ وجود را مانند يـك      فان و صوفيان نيز قادر بودند كل      عار«همچنين  . ستا

 شـيمل، ( ».عربي از شجرة كَون يا درخـت وجـود سـخن بگوينـد             م كنند و مثل ابن    مجس
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هـاي آن    مانند درختي تصور نموده كـه ميـوه        جهان را  مولوي نيز در بيت زير     )89: 1361
   . هستندها ناانس

  رخت است اي كراماين جهان همچون د
  هايِ نيم خام    ما بر او چون ميوه

  )2/73: 1369مولوي، (      
   اعتقاد به نباتينگيِ منشأ پيدايشِ انسان.3-4

شناسـي،   علـم انـسان   اي از    در اساطير ملل مختلفِ جهان و تاريخ اديان كه خود شـاخه           
گاه برجـسته   يعني علم به احوالِ نژادهاي بشري و عقايد بشرِ باستاني اسـت، سـه ديـد               

  :دربارة پيدايشِ نخستين انسان وجود دارد
 ؛ پيدايش انسان از خاك.1
  ؛ به وجود آمدن انسان از نسل خدايان.2 
  .  پيدايش انسان از گياه كه موضوع مورد بحث ما در اين مقال، ديدگاه اخير است.3

اي نـو بـه    ه ـ بنابراين ظهـور پديـده    . اي نيز در پي دارد     هر آفرينش تازه، اسطورة تازه    
اسـطوره هميـشه در بردارنـدة يـك آفـرينش اسـت و              . اساطير ريشه و بن مربوط است     

گويد چگونه چيزي به وجود آمده و هستيِ خود را آغـازكرده اسـت؛ پـس يكـي از                    مي
هايِ ذهنِ آدمي در طول حيـات، تمايـل عطـشناك او بـراي آگـاهي                 ترين دغدغه  پرتپش

 هر گاه كه كُميتِ علم      .لية خويش است  هرة او ل و جو  يافتن از ريشة خود و شناخت اص      
لنگـد،   نهـاده، مـي     خاطراتِ ازلـي   در در توجيه و تفسير يك حقيقت يا پديدة پيچيدة پا         

گـرا   تهاي علوم تجربي، با بينشي كلي       ها و محدود انديشي    نگري يئاسطوره برخلاف جز  
نهـد و بـا      تي مـي  گشايي از رموز درهم تنيده و پيچاپيچ هـس         قدم در عرصة تأويل و گره     

دهـد بـه اقنـاع روح و         نهايت گسترش مي   هايي كه آفاقِ نگاه آدمي را تا بي        القاي معرفت 
   :پردازد؛ زيرا روانِ پرسشگر او مي

عقلانـي يكـي    بينش اساطيري و مقولاتِ مضمر و مستتر در آن، با اصـول متعـارفِ شـيوة         
كـه  - شـكافد، بيـنش اسـاطيري      ت و معلول را مي    استدلالي رابطة علي   آنجا كه عقل     .نيست

كنـد كـه      فقط به وقوع حادثـه اكتفـا مـي         -ادراكي يكپارچه و حضوري از حادثة علّي دارد       
  ).134-131: 1381شايگان، ( ناشي از دخالت و نفوذِ علل سحرآميز و مرموز هستند

باور به پيدايش نخستين انسان يا زوج بشري از نبات يا گياه موضوعي است كـه در                
ه دارد       ايِ بسياري از نژادها و      اسطوره بيني جهان در . تبارها، انعكاسي آشكار و قابل توجـ

  نمودهــاي نبــاتيِ آن داراي حــسبــه ويــژهســاية بــاور توتميــك، انــسان بــا طبيعــت، 
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انگاري است؛ يعني در خاطرة ازليِ آدمي، اين نكته نقش بسته اسـت كـه نخـستين                  يكي
 ايـن پنـدار باعـث       . اصالت گيـاهي دارد    و  است زوج يا جفت بشر، از نبات سربرآورده      

دبرانگيز بـراي گياهـان          توتم انگاري گياه شده و در نهادِ نهانِ بشر حرمت و قداستي تعبـ
ي كهـن تـاكنون بـا همـة تغييـرات،           هـا  نادار از زم ـ   رقم زده است و اين اعتقـادِ ريـشه        

هـا،   نهاي منعطـفِ بـه شـرايط و موقعيـت، در رسـوم، آيـي               پذيري ها و رنگ   دگرديسي
است و امروزه نيـز بـا       كردارها و رفتارهايِ فردي و اجتماعي انسان بازتابي عملي يافته           

هـاي   سـتيز در عرصـه     هـايِ اسـطوره    گرايي ها و روشن   انديشي ت گرفتنِ علمي  وجود قو 
شـدة ايـن     تواند منكـرِ اسـتمرارِ حيـاتِ رازورانـه و نمادينـه            گوناگون فكري، كسي نمي    

  . اي اقوام و ملل مختلف جهان باشده گي در بطن پندارها و انگارههاي عميق فرهن پديده
ناپـذيرِِ   پوشـي  هاي همگاني مبني بر نقشِ چـشم     هاي مشترك و گرايش    وجود ديدگاه 

زمين در آفرينش نخستين انسان و در نظر داشتن اشـتراك حيـات انـساني و نبـاتي بـه                    
ر دو موجود به هنگام مرگ      سبب برجهيدن و برآمدن هر دو از زمين و رجعت دوبارة ه           

ايِ انـسان، چـون      الگو يا سرنمون در حافظة اسـطوره       به رستنگاه اصلي، به صورت كهن     
شناسِ رومانيايي بر ايـن بـاور بـود     يونگ، اسطوره. اي گرانقدر ذخيره شده است     گنجينه

كه در پشت ضميرِ آگاه هر فردِ بشري، ضمير ناخودآگاهِ جمعي وجود دارد كه حاصـل                
يـات  ؤياهـا و ادب   هـا، ر   ها در اسـطوره    اين تجربه . هايِ مكرّرِ زندگيِ نياكانِ ماست     هتجرب

هاي حافظة   مانده يابد، ته   بروز مي  بنابراين بسياري از آنچه در ادبيات، محل      كند؛   بروز مي 
رو مـثلاً    از ايـن .نياكان ماست كه در ضمير ناخودآگاه شاعر يا نويسنده حفظ شده است           

مـن خـود از ايـن       / اي بدين ديار هـدايت نكـرده بـود         مرا پرنده : رايدس وقتي شاملو مي  
 اي از طرف جوباره  / دخالتِ جاليزيان  كه بي / خودرويي چون پونة / رسته بودم / خاك تيره

 تجانسي كه از نظر فكري بين اين شعر و مفاهيم ذكرشده وجـود دارد،          )9: 1372،  شـاملو (
توان اظهار داشت كه اين      شاعر نباشد؛ اما مي   هاي   ممكن است آگاهانه و منطبق با آموزه      

اي ناخودآگـاه از ضـمير پنهـان شـاعر بـه صـفحة روشـن و                  انطباق و همساني به گونه    
  .خودآگاه او وارد شده و فرصتِ بروزِ هنري يافته است

فام و كهـن ايرانـي       الگوي كهن و تصوير مثاليِ آفرينشِ زوجِ بشري در متن اسطوره          
  : استگونه روايت شده اين

ها بـه روشـني       كيومرث را بيماري برآمد؛ چون به هنگامِ درگذشت، تخمه بِداد، آن تخمه           
با به سر رسيدن چهل سال، ريباس تني يك ستون، پانزده برگ، مهلي             . خورشيد پالوده شد  
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ميـان هـر دو     . ديسه بودند زمين رستند يكي به ديگري پيوسته، همبالا و هم        ) از(و مهليانه   
ه به مينويي در   و آن فر  پيكري گشتند    پيكري به مردم   سپس هر دو از گياه    ...  برآمد هايشان فر 

) و مـادر  ( هرمزد به مشي و مـشيانه گفـت كـه مردميـد، پـدر             ... ايشان شد كه روان است      
  .)176-177: 1369دادگي، ( جهانيانيد

اخـوان نيـز از مـشي و مـشيانه بـه             انديشي همچـون   هاي شاعران اسطوره   در سروده 
خبر، جستن زميني را دگر پيدا شـود         بايد اميد بي   :شود وان  نخستين جفت انساني ياد مي      عن

       .)317: 1376، اخوان ثالث( يا نهاآنجا مگر، بهتر مشي و مشي
برشما / اي شما مشي و مشيانه    / همچنان كه بانويت را   / سالگرد كدخدايي بر تو فرّخ باد      :يا

  . )312:1369، همو (... خوش بگذرد ايام 
دانند، داستان خلقت مشي و مشيانه داراي  هايي كه منشأ انسان را از گياه مي در بين اسطوره

اي كامل از خلقت انسان  نمود و برجستگي خاصي است و شايد مثالي تام در معرّفي نمونه  
را مهلـي و مهليانـه،      ] نخستين جفت بـشر   [هاي عصر اسلامي     در تاريخ ] اما [.از گياه باشد  

ري و ماريانه، متريه و متريانيه، متر و متران، مهلا و مهلينـه، مهريـه و مهريانيـه، مـشي و       ما
ماشان، ميشي و ماشان، ميشي و ميشان، ميشي و ميشيانه، ميشه و ميشانه و بالاخره مـرد و                  

  .)61: 1383رضايي، (اند  نام نهاده] نيز[مردانه 
سـاطير ملـل ديگـر نيـز حـاكي از           جوهريِ انسان با نبات در ا      باور به همساني و هم    

 و كــاركرد مــشترك و مــشابه ذهــن هــا ناهمــسويي فكــري و فرهنگــيِ ديرســالِ انــس
هـاي هنـدي، انـسان از     در حماسـه .  نقاط جهان اسـت پرداز آدميان در دورترين    اسطوره

شاخة ني متولدّ شد؛ بنا به باور قبايـل اسـترالياييِ ملبـورن، نخـستين انـسان از درخـت              
در «ند كه انسان از درخـت مـوز بـه دنيـا آمـده؛               ا   شد؛ در ماداكاسكار بر آن     ابريشم زاده 

بيـرون  ] خيـزران [ از درختـان و از بـامبو         هـا    انـسان  مالزي نيز اين تصور را كه نخستين      
هـاي شـاعران نامـداري چـون          در سـروده   )53 : 1383كريـستين سـن،     (» .يـابيم  اند مي  آمده

رينش انسان از درخت و گيـاه اشـاره شـده و            ناصرخسرو، اسدي توسي و ديگران به آف      
ي از ادامـة حيـات      ي اين باور كـه نـشان      رِ سرايندگان معاصر نيز شاهد تجل     حتيّ در اشعا  

هـيچ   كـه بـي   / جنگل سبزينة بكري است     / ... آي ميرزا    :شود، هستيم  ي مي تفكّر جمعي تلق  
  .)45: 1380هراتي،( زايد در هر بهار تو را مي/ واسطه
  

   دگرديسيِ نباتيِ انسان  انگارة.4-4
در قسمت قبليِ بحث، به سربرآوردنِ اولين زوج بشر از گياهان در اساطير ملل مختلف               

 اما گونة واژگونه و كاملاً برعكسِ اين تفكرِّ جمعي، يعني رويش نباتات             .كرديماشاراتي  



 239      ...                        نمادپردازي نباتي از منظر                                 1شمارة / 1سال 

 

در اين جهان    وجود انسان پس از پايان يافتن زندگي معموليِ او            كلِ ها و  از اجزاء، اندام  
 در سـاية    .شمول و بسيار پرشاخ و برگـي دارد        ايِ گسترده، جهان   هايِ اسطوره  مايه نيز بن 

توانـد پـس از      موسوم است، روح آدمي مي    » رايي گياهي گجان«اين نگرشِ نمادين كه به      
ه صـورت مثـاليِ زنـدگي،       ك ـ–  گياهـان  به خـصوص  مرگ با برخي از عناصر محيطي،       

گيـاهي،     درآميزد و بـا تولّـد دوبـارة   –نه به اصلي يگانه هستندنوزايي و بازگشت جاودا   
.  اسـاطيري خـود بپيونـدد      به نيايِ بينيِ كليّتگرا و آييني      مطابق باورهاي موجود در جهان    

 هـستيِ نـاميرا و      -كه نمادِ باززايي و نوشدگي اسـت      -  در اين پيوندِ پندارين    روح آدمي 
زوال و مانـا را در ايـن         ايش بـه حيـاتِ بـي      ستيزي و گـر    ي بيابد و آرمان مرگ    ا نهاجاود

كه در ذات و نهاد خود فرار از عنصرِ فروكاهندة زمانِ متعـارف را              – رمزپردازيِ پردامنه 
جاودانگي در فراسوي زمان جاري اسـت و        « زيرا   ؛ نمادينه و نهادينه گرداند    -نهفته دارد 

اي  كننده  حقيقت خيره  )330: 1380،  كمبل (.»بندد هاي جاودانگي را مي    مفهوم زمان، دروازه  
هـا، باورهـا و      هـا، اسـطوره    خواند، وجود آيين   كه ما را در اين خصوص به خود فرا مي         

هايي سرشار از هنـر و تخيـل در          هاي مشابهي است كه در جاي جايِ جهان با مايه          نگره
كننـد و مانـدگار      يابند و در خاطرة جمعي جا خوش مـي         شعر و ادب، بروز و تجلّي مي      

تـصورات در آثـار فيلـسوفان و        لات و گونـه تخـي      نموداري و آشـكارگيِ ايـن      .وندش مي
  : گويد شوپنهاور مي. آفرين است ر نيز گاه غافلگيركننده و شگفتيپردازانِ متأخ هنظري

كـسي كـه ايـن      . اش انسان خودش طبيعت است؛ طبيعتي در بـالاترين درجـة خودآگـاهي           
كند بـا نگريـستن بـه زنـدگي نـاميرايِ             نظر مي  نظر را دريابد، زماني كه به مرگ خود        نقطه

ها كه بـر     ها و سبزه   اين گلُ . دهد طبيعت كه خودِ اوست، به خوبي خويشتن را دلداري مي         
نشانند، با چنين    ريزند و آن گل و بوته و درختي كه در گورستان مي            ها و گورها مي    تابوت

  ) 147: 1382صنعتي، (هدفي است 
اين مفاهيم پر از تقارن و تجانس كجاسـت          ه و رستنگاهِ  حال بايد پرسيد كه خاستگا    

 يعني قومي بـا     ؛ انتقالي است  فرهنگيگيرند؟ آيا فقط از       مي سايهو اين تشابهات از كجا      
ر خود را منتقل كرده است، يا منبعِ        ئباوري خاص از جايي به جايي رفته و آداب و شعا          

 ن دورتـري  دريغ بـر   هنگي خود را بي   هايِ پرفروغِ فر   ذخاّري چون آفتابِ عالمگير، شعاع    
نقاط جهان نثار كرده است؟ بدون شك اين خورشيدِ هميشه فروزانِ اسطوره بوده است              

 از روزگـاراني    هـا  ناكه فروغ دلنواز و معناافشان خود را در قلمروِ ضمير ناخودآگاه انس           
ه ما همچنان   ده ك شهمپايِ ازليت تاكنون، سخاوتمندانه، پاشان و پراكنده نموده و باعث           

 سهيم بـودن اقـوام و       در واقع . شاهد رفتارهاي مشترك جمعي در جوامع مختلف باشيم       
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هــا و  ملــل گونــاگون در بــسياري از نمادهــا بــه مثابــة ادامــة حيــاتِ چنــين پنداشــت 
  .هايي است باورداشت

آميـز، از گيـاه پديـد        اي، آدمي در فرايندي شـعرواره و خيـال         بر پاية باوري اسطوره   
ازينِ حيـات،   زيد و از همان لحظات آغ      و با پيكرپذيريِ انساني در اين جهان مي       آيد   مي

آيد و پس از مرگ نيز اين        آلود بين او و گياهان پديد مي       ي و ابهام  روابط و مناسباتي سر   
با تركِ مقتضياتِ انساني به حالت تخم يـا         «يابد؛ زيرا    پيوند مرموز با گياهان استمرار مي     

نمايِ خود برآمـده و      مرده از صورتِ انسان   ] و بدين شكل  [گردد   يروح به درخت باز م    
توان گفـت كـه       براساس چنين ديدگاهي مي    )289 -288: 1376الياده،  ( .»شود نما مي  درخت
 انـسان و الهـه، بيـانگر ايـن          ها به درخـت و درخـت بـه          انسان و الهه    تبديلِ هايِ افسانه
دي نمادين و ديرينه داشته و دارد؛ چه از         ت است كه انسان با درخت، پيوسته پيون       واقعي

جهاني پرداخته و چـه بـا        ابتداي پيدايش كه با نژاد و تباري گياهي به تجربة زندگي اين           
 .پوشـد  مرگش كه در يك دگرديسيِ آشكار، حلّة حياتيِ نباتينه را براي هميشه بر تن مي        

حـال  . پافشاري مي ورزد  وارگيِ گياه    همة اين موارد برآميختگيِ آدمي با طبيعت و توتم        
 مختلف آدمي به گُل و گيـاه و تولـّدِ زنـدگيِ             يت اجزا  در وقوع تغيير ماهي    بايد ديد كه  

ساز انسان دست به چـه       نباتي بشر از دلِ مرگ، آن هم به صورت نمادين، ذهن اسطوره           
 چـه شـاخ و      ، امـا پرخـون    ،هايي زده و بر اين پيكرة ديرسـال        كاري ها و شيرين   ميناگري

بنـدي   تر شدن موضوع ناگزير از تقـسيم        براي روشن  .هايي روييده است   ها و جوانه   برگ
  .زير هستيم

  
   رويش گياه از آب پشت.1-4-4

در هنگـام مـرگ از صـلبِ كيـومرث          «در اسطورة زرتشتي و بنـا بـه روايـت بنـدهِش             
پـس  . اي خارج شد و در جوفِ خاك محفوظ ماند         نطفه] نخستين بشر در آيين مزدايي    [
ز چهل سال از آن نطفه، گياهي به شـكل دو سـاقة ريبـاسِ بـه هـم پيچيـده از زمـين                        ا

  )415: 1383اوشيدري، (» .بروييد
  
   رويش گياه از اشك چشم و عرق چهره.2-4-4

هاي خـونينش    حضرت آدم بعد از آنكه از بهشت رانده شد، آن قدر گريه كرد كه از اشك               
حـضرت   آن  است كـه     يعه نقل شده حاكي از    روايت ديگري كه از طريق ش     . ها روييد  لاله
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فرمـود، دشـت كـربلا را        در شب معراج، هنگامي كه از بالا به زمين نگـاه مـي            ) ص(پيامبر
آور باعث شد كـه      ت ديدن اين منظرة رق    .لگون شده است  مشاهده كرد كه از خون شهدا گ      

دو قطره اشك از دو چشم مبارك آن حضرت سرازير شد؛ اشـكي كـه از چـشم چـپ آن         
  .)257 -256: 1348مليكوف، (جناب افتاد، تبديل به گل لاله شد 

 در كتاب قصص قرآن مجيد، برگرفته از تفسير سورآبادي نيـز بـه رويـشِ گيـاه از                  
هـاي   البتّه اين موضوع، هـم در منظومـه        .آميزِ حضرت داوود اشاره شده است      گرية توبه 

بار   لين شايد او.يدا كرده است هاي غناييِ فارسي بروز و نمود پ       حماسي و هم در سروده    
باشد، آن هم زماني كه فريـدون پـس از ديـدنِ              اين مفهوم در داستان ايرج بازتاب يافته      

گريـد   تور چنان مـي    شده از سوي سلم و     سرِ بريدة فرزندِ خود در درونِ تابوتِ فرستاده       
م در ادب   يِ ايـن مفهـو    تجل. آورد هاي او گياهي در كنارش سربرمي      كه از بسياريِ اشك   

اي خـاص    غنايي چندان فراوان و چشمگير است كه ما را از استناد بـه شـاهد و نمونـه                 
هـاي   كنيم كه در منظومه     در اين قسمت به ذكر اين نكته بسنده مي         فقط .سازد نياز مي  بي

سري چـون    ، معمولاً از اشكهاي سوزناك و دردمندانة شيفتگان آشفته و شوريده           عاشقانه
كه نماد قلب خـونين و دل داغديـدة عاشـقِ درد و هجـران               –گل لاله   فرهاد و مجنون،    

همچنين عامه معتقدند كه گلِ سـوري حاصـلِ         . رويد  مي –كشيده از فراقِ معشوق است    
بر زمين  چكيـده  ) ص( چند قطره عرقي است كه از صورت مباركِ پيامبر گراميِ اسلام        

  .است
  

   رويش گياه از خون.3-4-4
ينـد نمـادين و اميـدآفرينِ آن، تحليـل          ال اين پديـدة پنـدارين و فر       ميرچا الياده در تحلي   
  : اي بدين شرح دارد كننده هوشمندانه و اقناع

ياتش پايان گيرند؛ اما     خاتمه يابد تا همة امكاناتِ خلاقيت با تجل        زندگاني انسان بايد كاملاً   
كوشد تا به شكلي  ر اثر وقوع فاجعة قتل و پيشامد مرگباري گسيخته شود، مي   داگر ناگهان   

   .)288: 1376 الياده،(ديگر به صورت گياه و ميوه و گل ادامه يابد 
هـاي   ي تبهكـار، پديـده    ها ناپنداشتند كه از خون انس     گذشتگان و پيشينيان چنين مي    

 اينكـه   .آورد برمـي   جوان، گل و گياه سر     ، به خصوص  ي شايسته ها ناپليد و از خون انس    
 بـدان   ،كـشد  زند و او را در كوهِ دماوند به بنـد مـي             مي فريدون از كشتن ضحاك سر باز     

ِنظر كند؛ زيرا زمـين پـر         جهت است كه اهورامزدا به او فرمان داد كه از كشتنِ او صرف            
ا وقتـي سـياوش مطـابق روايـت اسـاطير                      از مخلوقات موذي و مضر خواهـد شـد؛ امـ

آن ريختـه شـده بـود،        از زميني كه خونِ او بر        ،ريزد شود و خونش بر خاك مي      مي كشته
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رويد و جـان تـازه       دوباره مي  ند،چه آن را ببر   كند؛ گياهي كه هر    رويش مي » پرسياوشان«
دهنـدة   در تحليل و بازكاوي اين اسطورة تراژيك و غمگنانه، اين سخن، التيـام            . گيرد مي

. گياهي كه از خون سياوش روييده است، نهال مرموز زنـدگي اسـت            «: روان آدمي است  
است كه  بخشِ نيازِ روحِ بشر است كه در كشمكش جاوداني خود آرزومند آن             آيتِ اميد 

اسـلامي  (» . و آزادگي و پاكيزگي در جهـان بـر جـاي مانَـد             لااقل رمقي از عدالت و حق     
  )224: 1369ندوشن، 

مسيحيان نيز معتقدند كه از خون شـهيدان        : پردازيم   مي هاي ديگر  نمونهبه ذكر   اكنون  
كـه بـه   -ي فنيقي از خون جواني به نـام آدونـي       ها نادر داست  «.دمد عيسوي گل سرخ مي   

 :1375 يـاحقّي، (» .رويـد   آدوني يا به روايتي شقايق مـي       لِگُ -شود دست خرسي كشته مي   
اي از آن نانـا دختـر        از خون آژديس تيس درخت بادام يا اناري روييد و بـا ميـوه             « )373

ها از خونش بنفشه و درخـت        ت گرديد و آتيس به وجود آمد تا مد        سانگاريوس آبستن 
ر  د در داستاني كه ريشة سامي دارد، آدونيس       )373: 1378چتـرودي،    پورخالقي(» .بادام برويد 

شود؛ آفروديـت    اثر خشم آرتميس در ضمن شكار، با حملة گرُازي مجروح و كشته مي            
 خورد و خون   شتابد، پايش به خاري مي     دلباختة ديرين او با شنيدن ماجرا به كمكش مي        

همچنين عقيده داشـتند    . آورد هاي آن بوته را به رنگ سرخ در مي         شده از آن، گل    جاري
 ،بيـون .  اسـت كه شقايق نعماني هم از فروريختن خونِ پاي آفروديت به زمـين روييـده            

به تعداد قطرات خوني كه از آدونيس جاري شـد،          «:  چنين نقل كرده است    ،شاعر يوناني 
اشك، يك گـل سـرخ و از هـر قطـره خـون، يـك         از هر قطره     .آفروديت اشك ريخت  

در اساطير يونـان، هياسـنت، معـشوق         «)24: 1378 گريمال،(» .شقايق نعماني به وجود آمد    
شود؛ آپولون براي جـاودانگي نـام وي از          آپولون به هنگام بازيِ پرتابِ ديسك كشته مي       

اسـنت ناميـده    روياند كه سنبل يا زنبق سرخ و به نام آن جـوان گـُل هي               خونش گُلي مي  
در اساطير چين يين گيائو به دست دشـمنان پـدرش            «)360-359: 1359 فاطمي،(» .شود مي

رانند و او را     برند و گاوآهني برسرش مي     شود و او را تا گلو در خاك فرو مي          گرفتار مي 
گناه سـبب بـاروري گياهـان     بدين سان خون اين شهزادة بي  . كشند بدين شيوة فجيح مي   

  )127 : 1380كوياجي،وجي كور(» .شود مي
  

   رستن گياه از پيكر انسان يا تربت و مزار او.4-4-4
اي، پـذيرفتني و باورانـه        بـا نگرشـي اثيـري، فراسـويي و اسـطوره            فقـط  چنين حوادثي 

   :فقطشوند؛ زيرا  مي
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در بينش اساطيري بين افكار، اشياء، و تصاوير نوعي همدمي سحرآميز هـست كـه باعـث                 
طيري مانند رؤيايي عظيم جلوه كند، در آن عرصه هر چيز ممكن اسـت              شود جهانِ اسا   مي

ق شاعران و   ساطير شباهت عجيبي با نيروي متخيلة خلا      جهان ا . از هر چيز ديگر پديد آيد     
  .)9: 1381شايگان، ( هنرمندان دارد

 آرمانِ باززايي در ساية دگرديسيِ ماهيت و تغييرِ هويت، تصوري چندان پيچيـده و              
ي حياتِ انديشة ديني در بين اقوام ابتدايي وجـود          ها نادورترين زم  ار نيست و از   آز فهم

هـاي حافظـة جمعـي در ميـان         مانده ي اين ته  امروزه نيز همچنان شاهد تجل    . داشته است 
راساس باور و   تجلّي روح آدمي در گياه، ب     . هاي اديان بزرگ جهان هستيم     برخي از فرقه  

. اي باشـد  اي از همين نگره و پنداشتِ ديرينِ اسطوره سايهه نيز شايد اعتقاد فرقة تناسخي 
ند كه روح، به مجرّدِ جداشدن از بـدن انـسان، بـه بـدن انـسان،                 ا  معتقدان اين فرقه برآن   

  .)125 -124: 1375مشكور، (شود  حيوان يا نباتات و گياهان ديگر وارد مي
نديـشة كهـن    هايِ شاعرانه كـه خـود حكـايتگرِ رسـوب ا           در برخي از تصويرسازي   

اي ظريـف و خلّـاق مواجـه         نوزاييِ انسان پس از مرگ در قالب نباتات است، با لطيفـه           
خزاد با نگاهي نـو و برداشـتي تـازه از ايـن اسـطوره دسـت بـه        شويم؛ مثلاً فروغ فر  مي

زند و در رؤيايي شاعرانه فقـط عـضوي از وجـود خـود را بـه خـاك                    زدايي مي  آشنايي
 :كـشد  اي نباتي فرياد مي    ز شدن و ادامة حيات آن را در پيكره        سپارد و با قاطعيت، سب     مي

  .دانم دانم، مي دانم، مي سبز خواهم شد، مي/ كارم  هايم را در باغچه مي ستد
  )418: 1379فرخزاد، ( 

و سال / كه زير بارش يكريز برف مدفون شد/ ... شايد حقيقت آن دو دست جوان بود،     : يا
/ هـاي سـبكبار    هاي سبز سـاقه    فواره/ شود پشت پنجره همخوابه مي   با آسمانِ   / ديگر، وقتي بهار  

  )438 ،همان( .شكوفه خواهد داد
در نمونة اخير به درآميختگيِ انسان با طبيعت اشاره شده كه ردپاي چنين نگاهي در               

انديشة پيكرپذيريِ نباتي انسان پس از مرگ و        . باور چينيان قديم نيز قابل مشاهده است      
 يا تبديل شـدن آدمـي در شـرايط خـاص مثـلِ          ، گياهان از خاك گور او     ها و  رويش گل 

 يا فرو خزيدن او در پوستة گياهان و برآمدن او با صـورتي  ،تنگناها و فشارها به درخت  
هـاي صـوري و گـاه      هاي مللِ گونـاگون بـا رنگـارنگي و تفـاوت           دگرگونه، در اسطوره  

 نيازمنـدِ پژوهـشي     هـا  آنحليـل   بندي و ت   ي بازتاب يافته است كه جمع     ري به حد  ساختا
 از اين رو ما براي رعايت اختـصار كـه ضـرورتِ مقالـه ايجـاب       .دامن است  بسيار فراخ 

  .كنيم كند، فقط به آوردن چند نمونه بسنده مي مي
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ميـرد؛ امـا زنـدگيِ او در ريـواس           شت، كيومرث مي  تبراساس اسطورة آفرينش در آيين زر     
هلـن بـه    ] همچنين وقتـي كـه    [ .گردد قوام ابتدايي ايران مي   يابد و اين گياه، توتمِ ا      ادامه مي 

در زيـر آن درخـت روييـد؛        » هلنيون« دست پوليكسو به درختي آويخته شد، گياهي به نام        
ــابراين[ ــاهي اســت    ] بن ــد گي ــوه اي ديگــر از تولّ ــز جل ــون ني ــاه هلني ــن و گي ــسانة هل اف
   .)523: 1378 چترودي، پورخالقي(

 بـدون   -نان، خدا آدمي را براي رهانيـدن از رنـج ايـن جهـاني             اي يو ه  در اساطير و افسانه   
داستانِ منظومي از لافونتن    . ردآو   به صورت درخت در مي     -محروم ساختن از لذّت حيات    

انـد،   كه در آن دو همسر پير توسط خدايِ خدايان به درختان زيزَفون و مازو تبـديل شـده                 
  .) هشت:1372رنگچي، (هاست  اي زيبا از اين افسانه نمونه

نمـود،   اعتنـايي مـي     در اساطير يوناني جوان زيبا رويي كه حتّي به الاهگانِ عاشق خود بي            
شـود؛   بيند و فريفتة خــود مـي   يك روز به هنگام نوشيدن آب ، صورت خود را در آن مي            

خدايان يونـان   . شود جهد و غرق مي    براي آنكه تصوير خود را در آغوش كشد، در آب مي          
: 1360معـين، (كننـد    تبـديل مـي   ) گل نـرگس  ( امي، وي را به نارسيسيوم      به جهت ِاين ناك   

2090(.  
كند، خود را در رودخانه غرق كرده و          در اساطير ژاپني دختري كه معشوقش او را رها مي         

پسر، غمناك از مرگ دختر خود را       . آورد سر بر مي  » پاترينيايي«پس از چند روز از گور او        
در . آورد سر برمـي  » ميسكانتوس«گياهي به نام    ] نيز[ گور او    كند؛ از  در همان رود غرق مي    

وفـايي ديـده، گويـاي همـين      اساطير چين نيز رويش افيون از گور زني كه از شوهرش بي         
  .)181: 1382 زمرّديان،(مطلب است 

  
  نتيجه

. در ادب فارسي نيز تجلّـي قُدسـي ايـن اسـطوره از بـسامد بـسياري برخـوردار اسـت                    
ام، نظامي گنجوي، سعدي، مولوي و ديگر شاعران        دكي، فردوسي، خي  مانند رو شاعراني  

 در ميـان شـاعران      .انـد  هر يك به فراخور ذوق هنري و توان ادبي خود بـه آن پرداختـه              
 دو سه دهة اخير، رويكردي ويژه به مضمونِ رستن گـل سـرخ، لالـه و                 هبه ويژ معاصر،  

ازه و نظرگير در پنـدار برخـي از         نكتة ت . شود شقايق از پيكر خونين شهيدان مشاهده مي      
شاعران امروز اين است كه گياهِ روينده بر خاك و تربت هـر كـس جلـوه و نمـودي از        

ترين ويژگيِ انساني خـود را       ترين صفاتِ همان فرد است؛ مثلاً شهريار كه شاخص         عالي
ة دلنـوازِ  شمرد، بر اين باور است كه از گياهِ دمنده بر قبر و مـزار او رايح ـ     وفاداري برمي 

تـوان گـور او را از         متصاعد و فرافكن خواهد شد و با اين نشانه مـي           ،پايبندي به پيمان  
  .ساير گورها بازشناخت

   هر آن گياه كه بر خاك ما دميده ببوي          اگر كه بوي وفا مي دهد، گياه من است 
  )2/822: 1374شهريار، (
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